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كيانوش خان محمدى
ــد طراحى صنعتى  ــى ارش كيانوش خان محمدى متولد 1364 كارشناس
است. وى درباره شروع پرداختش به شعر مى گويد: « من شعر را از شهرستان 
ــات ادبى كوچك  ــال 81 در جلس ــار آغاز كردم و افتخار مى كنم كه از س بيج
شهرستان شركت مى كردم. من از سال 85 با راهنمايى هاى آقايان جمشيدپور، 
ــتان به سمت شعر سپيد حركت كردم. در  ــاير دوس قبادى، فريدون كيانى و س
ــعرى كه در تهران بود آشنا شدم. از  ــات ش ــال 87 به تهران آمدم و با جلس س
ــرى آشنا شدم و چيزى كه پايه هايش  ــات با جناب شكارس طريق همين جلس
ــده بود به كمك دوستانى كه در تهران با آن ها آشنا شدم  ــتان بنا ش در شهرس

رو به جلو حركت كرد.»
ــاعرى خود كسب  ــاعر جوان در مدت ش از جمله عنوان هايى كه اين ش
ــنواره بين المللى «شعر  ــتمين جش ــب رتبه اول  در هش كرده عبارتند از: كس
ــدن مى پرند…)، كسب  ــنگها از ترس غرق ش فجر» بخش كتاب با كتاب (س
ــب  ــعر زاگرس، كس ــنواره «ملى» ش رتبه اول دوره هاى چهارم و پنجم جش
ــعر نياوران، كسب رتبه اول در اولين  ــنواره «ملى» ش رتبه اول در اولين جش
ــابقه داورى در جشنواره هاى مختلف از قبيل  ــنواره شعر شمسه، س دوره جش
ــعر گيومه و …،  ــعر خاوران ، ش ــعر يار و يادگار ، ش ــنواره بين المللى ش جش
تدريس مقدمات و مبانى شعر سپيد در فرهنگسراها و كانون هاى دانشگاه هاى

مختلف، تاليف مجموعه شعر  «سنگ ها از ترس غرق شدن مى پرند».
ــيار  ــخصى ام، در زمينه كلمه بس وى مى گويد: « من برخلاف زندگى ش
ــم، كه فكر مى كنم اين خساست ويژگى مثبتى باشد. من بعد از هفت  خسيس
ــال92 اولين كتابم را چاپ كردم  ــعر سپيد در س ــال كار جدى در زمينه ش س
ــال صبر. دليل اين اتفاق فكر مى كنم چيزى جز وسواس  يعنى بعد از هفت س
ــال  ــيارم نبود. من براى مجموعه جديدم نيز هفت س ــن و ويرايش هاى بس م
ــتم سه يا چهار سال پيش اين كتاب را  ــتم، در حالى كه مى توانس زمان گذاش
ــترى  چاپ كنم. فكر مى كنم مخاطب من ارزش اين را دارد كه من وقت بيش
ــعرهايم صرف كنم. منظور من اين نيست كه همكاران پركارم ارزشى  روى ش
قائل نيستند به هيچ  وجه! حساسيت من روى شعرم باعث اين فكر مى شود.»

ــتين  ــدن مى پرند...» نخس ــرس غرق ش ــنگ ها از ت ــعر «س مجموعه ش
ــعرى كيانوش خان محمدى است كه توسط انتشارات فصل پنجم،  مجموعه ش
ناشر تخصصى شعر، منتشر شده است. اين كتاب حاوى تعدادى از سروده هاى 
ــاعر موضوعات مختلف  ــت كه در آن ش ــپيد اس ــاعر جوان در قالب  س اين ش
اجتماعى را از منظر خودش براى مخاطب بيان مى كند. اين كتاب دربردارنده 
ــاعر در قطعات مختلف اين كتاب با زبانى امروزى و  ــعر است. ش 41 قطعه ش
ــتن تعابير جديد از  ــف اجتماعى را بيان مى كند. داش ــاده، موضوعات مختل س
ــاعر اتفاق مى افتد، از جمله ويژگى هاى  وقايع مختلفى كه پيرامون زندگى ش
ــاعرانگى جديدى به سروده هاى او بخشيده است. با  اين سروده ها است كه ش
ــاعرانگى خان محمدى را به تصوير  ــتين تجربه هاى ش وجود آنكه اين اثر نخس
ــاختارى خوب يافت كه  ــعارى با انسجام و س ــد، اما مى توان در آن اش مى كش

نشان از آينده اى روشن براى اين شاعر جوان دارد.
ــعر و  ــدن مطالعات در حوزه ش خان محمدى در رابطه با تأثير قطبى ش
ــدم و  ــعر ش ــتم و بعد جذب ش ادبيات گفت: من ابتدا يك تجربه تئاترى داش
همين باعث شد كه ناخودآگاه از عنصر روايت و اشكال مختلف آن در نوشتن 
ــخصيت پردازى در نوشتن نمايشنامه و تئاتر وارد كار  ــعار استفاده كنم. ش اش
ــاعرى بنده شد و بعد از مدتى وارد نقد كتاب شدم. با مرورى بر گذشته ها  ش

درمى يابيم كه ريشه اصلى شعريت در تراژدى است.
خان محمدى با اشاره به توجه ويژه دنياى غرب به جذب افراد متخصص 
ــتار و خط و زبان در هر يك از تمدن ها جدا از هم  ــته اى گفت: نوش ميان رش
ــد كردند اما در اثر برخورد تمدن ها با هم اتفاقات جالبى و حتى معجزات  رش
ــرى در اين حوزه رخ داد؛ به عنوان مثال در آمريكاى جنوبى خطى دارند  بش

كه رشته هايى را گره مى زنند و هنوز رمزگشايى براى آنها سخت است.
ــته هاى دانشگاهى نيز  ــاعر با بيان اينكه اين اتفاق درخصوص رش اين ش
صدق مى كند، مطرح كرد: ريشه برخى رشته هاى دانشگاهى در عين اينكه با 
هم يكى بوده اما مجدداً به هم پيوند خورد و رشته هاى جديدى شكل گرفت، 

مانند دانش نانو كه مديون شاخه شيمى و فيزيك و حتى رياضيات است.
ــان محمدى مى گويد: « نكته اي كه  ــعر خ عبدالجبار كاكايى در باره ش
ــت كه  ــهودي اس ــاعران هم دوره اش بالاتر نگه مي دارد، ش او را قدري از ش
ــعر(روايت، فضا، زبان) عمل مي كند و  ــاختار ش در اغلب موارد در خدمت س
ــاختن مخاطب با آن بازي ــعر و همراه س ــه نوعي نقش كاتاليزور را براي ش ب

ــاختارمند كه مخاطب را نگه  ــت س ــعري اس ــعر خان محمدي ش مي كند. ش
ــان دادن مناظر و كشف هاي مختلف، چه در حوزه تصاوير و  مي دارد و با نش
ــكاش لايه هاي زيرين اثر مي كند، تا  ــه جهان بيني، درگير و مجاب به كن چ
ــت و مخاطب مي خواند و مي گذرد كه  ــعري كه مثل رودي در جريان اس ش

بهترين نمونه آن شعر سپهري در دهه شصت بود.»
ــدى مى گويد: « نگاه  ــعر خان محم ــرى نيز درباره ش حميدرضا شكارس
متفاوت و بكر شاعر به پديده ها كه برخاسته از تخيل اوست، همراه با يك فرم 
و چينش حساب شدة كلمات ، اثرى زيبا مى آفريند؛ البته ناگفته پيداست كه 
معيارها و شاخص هاى زيبايى شناسى در مكاتب مختلف شعرى متفاوت است، 
ــعرى از منظر خاص خود بر آن  ــا در بيانى كلى مى توان گفت هر مكتب ش ام
ــكل واژگان در ساختار اثر تأكيد مى نمايد و  ــكل تش نگاه ديگرگون و فرم يا ش
زيبايى را ناشى از آن گونه آفرينش مى داند.كيانوش خان محمدى از پديده اى 

فجيع و تهوع آور، اجرايى زيبا و شاعرانه ارايه داده است.»
در ادامه شعرى ازاين شاعر جوان را مى خوانيم:

برق رفته بودبرق رفته بود
از تاريكى استفاده كردماز تاريكى استفاده كردم

تا جاى خودم را با تو عوض كنمتا جاى خودم را با تو عوض كنم
صبح،صبح،

نان تازه خواهى خريدنان تازه خواهى خريد
و مرا دوست خواهى داشت...و مرا دوست خواهى داشت...

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

محم
دبي

انگار تمام بساط دنيا را
بر مبنای دايره های تو در تو

شكل داده اند
تا به هر سمت كه رو مى كنى

كابوس
گريبانت را بگيرد

    شهاب سليميان 

ان سرزمين های دور زيباست
پراگ

استانبول
شانگ های
آمستردام ...

و تو
مثل سرزمين های دور زيبايى

دوری ، زيبايى ست
نزديک نيا محبوب من !

      رسول يونان

(١
شاخه ای شمعدانى در آب

اين تويى
اين اتاق من

(٢
خو كن به تاريكى

پشت ديوار 
جهنم است و روشنا

(٣
تو نيستى
من نيستم

اكنون هزار سال ديگر است

    سيروس نوذری

١

رفته بودی سراغ قوهايت
درياچه را نشانشان بدهى

قوهايت گم شده بودند در برف و باد
ناخن هايت را تا كجاها مى جويدی

و در باقيمانده ی دست هايت دو بال سپيد
و صدای ريزش آب را تتو كرده بودی

نذر كرده بودی هزار سال،
يک پرِ برف را به سر در خانه بياويزی

قوهايت برگردند برگردند برگردند،
به درياچه ای كه

در تو رها شده است

    على جهانگيری

ر

لاک پشت ها از فهم خود بيشتر آفتاب خورده اند
از طاقت استخوان

از اشتهای زمستان حتى ؛
آنقدر خوابيده اند

كه رويای بهار پلاسيده است !
زير هر گام ،

تقدير را چندان سنجيده اند
كه انتخاب ؛ حوصله اش سررفته است !

به خرگوش بگوييد
خط پايان مال خودت ،

لاک پشت ها ، دسته جمعى
زمان را ترک مى كنند !

    كيوان اصلاح پذير

لا

(١
بيا به هم دروغ بگوييم!

من بگويم: بهار شده
تو باور كنى، بيايى!

(٢
عشق

قصه ای بود كه مادر بزرگ
شب های زمستان برايم مى بافت:

يكى از رو، دوتا از زير،...
بالاپوشى كه هيچ گاه گرمم نكرد!

    رضا كاظمى

١

آب را در بطری ها خلاصه  كرديم
هوا را در كپسول های اكسيژن
جنگل را در چند گلدان خانه

و دريا هم
كه در وهم آكواريوم

جا شد
ما زيبايى را نشستيم

روی مبل
تا از تلويزيون تماشا كنيم

و حالا
نگران همه چيزهای اندكمانيم كه در حال اتمام است

       ياور مهدی پور

از بن بست برگشتم،
به خيابانى باز،

بازِ باز!
بيا نگاه كن؛

انتهايش
به هيچ جا، نمى رسد...
او اما به بن بست رسيد

        شهاب مقربين

به من نگو وقتى كه رفتم صبور باش؛
به كسى كه شنا نمى داند

نمى گويند در غرق شدن عجله نكن!
بى صدا برو و در را پشت سرت ببند

تا من صدای آن پرنده را نشنوم
كه نمى داند يک نفر با رفتنش

مى تواند يک شهر را از سكنه خالى كند.
تا تو به ايستگاه برسى

اين خانه در سكوت غرق شده است.
او پيش از سلام چمدانش را بسته بود.

        مژگان عباسلو

صدای ساييده  شدن به كليدهای ديگر
ديوانه ام مى كند

در اين جيب تنگ و تاريک
كليد خانه ی مادربزرگ شده ام

خانه را كوبيده اند
مادربزرگ مرده

چرا مرا از اين حلقه درنمى آوری؟

        سارا محمدی اردهالى

از بينِ دوستانم كسى است
كه قلبش، قلبش، قلبش برای همه مى زند

حتى برای دستگاهِ شوکِ بيمارستان
در بين دوستانم كسى است

كه فراموشى دارد
او را به هر نامى كه صدا بزنى برمى گردد.

آنها كه زودتر از دنيا رفته اند
زيبايىِ بيشتری را با خودشان بردند

و آن كه آخر از همه رفت
مو و دندان كمتری داشت

دارم ليستى از دوستانم تهيه مى كنم
دارم قفلِ در را عوض مى كنم.

         رسول پيره

ميدانى آب راه خودش را دارد
پرنده راه خودش را دارد

در سرزمين من اما
راه ها

ادامه كلافى بودند
كه گربه ای خسته به بازی گرفته بود.

    فرياد ناصری

م

تنها عده ای اين گونه بزرگ مى شوند
كه پيری شان

از همان ابتدا كنارِ خردسالى شان لَم داده.
تنها عده ای نيمه شب

در اتاق هايى با چراغ روشن زندگى مى كنند.
آنها كه حافظه ی كوتاه مدت شان،

خاطرات بلند مدت است.

   سيد محمد مركبيان

تن

هر شب مى خوابي.
بر بالش روياهايم

و هر روز
در اولين خاطره
بيدار مى شوی.

تو
مثل يك اتفاق

هر روز
مى افتى.

و من
هر شب

در يك ماجرای بارانى
به خواب مى روم...

   سارا شاهدی

ه

من و صبح
با هم از راه مى رسيم

سر يک ميز مى نشينيم
چای مى خوريم

خميازه مى كشيم
و دست در گردن يكديگر

شعری را كه شب
در دهانمان انداخته بود

مزه مزه مى كنيم
من به رفتن فكر مى كنم

صبح به ماندن

   اعظم كمالى

م

عقل، بن بست است
عشق، بى برگشت؛

جاده و ديوار:
يا برو يک عمر مشق تشنگى بنويس

يا بيا و درز آجرهای اين ديوار را بشمار.

   سيد على ميرافضلى

ع

امروز
به اجزای ريز و جزئى فكر مى كنم

به اشيا
مثلا نگرانم

نگران لامپ در يخچال
اگر گوشۀ در را باز بگذاری

مى بينى
نور كوچكى در سرما زندگى مى كند !

   مجيد سعدآبادی

ام

كفش هايم را
به سر مى كشم
كلاهم را به پا
نخند عزيزِ من

تو نباشى هيچ چيز سر جایِ خودش نيست
مثلِ عقل من

    ايرج تمجيدی

ك

هر چند نمى شود
اما كاش
بچه ها

اين بار كه خواستند نقاشى ات كنند
مرا

از فكر تو
بيرون بكشند

     مرضيه فرهومند

ه

هر شب برای من دو سه ـ رويا مى آوری
خورشيدی و ستاره بـــــه دنيا مى آوری!

با يک پياله آب خوش و چند پُک هوا
مثل گذشته، حال مرا جا مى آوری
تنها معلّمى تو كه از اين همه كتاب
زنگ حساب دفتــر انشا مى آوری!

گاهى مرا كـه در دل تو جـــا نداشتم
مى خوانى و بهانه ی بى جا مى آوری!
با اين كه با اشاره به خشكيدن درخت
در بين وعده های خود «امّا» مى آوری

من كـودكانه منتظر سيب هستم و
هر شب دلم خوش است كه فردا مى آوری !

      غلامرضا طريقى 

ه

رؤياهايت  را
در بنفشه ی كوهى پنهان كن

و پاشنه ی كفش های خسته را
كوتاه تر بگير

سهم ما
حروف خيس تاريخ است!

    سريا داوودی حموله 

ر

تقويم، شرمسار هزاران نيامدن
يک بار آمدن وَ پس از آن نيامدن

اين قصه مال توست، بيا مهربان ترين!
كاری بكن، چقدر به ميدان نيامدن؟
اين خانۀ پر از گلِ پژمرده هم هنوز
عادت نكرده است به مهمان نيامدن
باران بدونِ آمدنش نيست بى گمان
مرگ است در تصور باران، نيامدن

اما تو با نيامدنت نيز حاضری
كم نيست از تو چيزی ازين  سان نيامدن

اشياء خانه جملۀ تاريکِ رفتن  اند:
آيينه، عكس، پنجره، گلدان، نيامدن...

    محمدسعيد ميرزايى 

تق

از تو چيزی كم نيست
اشياء خانه جملۀ تاريکِ رفتن اند:

آيينه، عكس، پنجره، گلدان، نيامدن...

     كامران رسول زاده

تكيه داده اى به ديوار و...

مى خندى!
انگار نه انگار كه تو
توى عكسى...
و من ،
آويزان اين زندگى بى تو!

باران باريد
ها را پر كردچاله ها ی سطح خيابا بان
 شده استحالا كه آسمان صاف

مثل ديوانه ها
ی ديگر مى دوداز چاله ای به چاله ی

آب را گل مى كند
 نيفتدتا عابران چشمشان
       به ماه او.                      

        رضا چايچى

بر فرو رفتگى های اين سنگ
دست بكش

و قرن ها
عبور رودخانه را حس كن!

سنگ ها
سخت عاشق مى شوند

اما فراموش نمى كنند...

        گروس عبدالملكيان

كاسه ی چشمم
دجايى درست به قدر حجم تو ر دارداردداردداردا را خالىالىل

راستى چاقى؟
لاغری؟

چهارشانه؟
يا...؟

خالىتا تار عنكبوت نبسته بر اين
در چهارچوب در پيدا شو

مه های شكستهمن از عنكبوت ها و جمجم
های آب از سقفمن از انعكاس چكه چكه های آب از س

بر دالان های خالى
مى ترسم

         مهديه لطيفى


